
گروه خبــر: مقام معظم رهبــری در دیدار رئیــس و اعضای مجلس 
خبــرگان رهبری ضمن بیان توصیه‏های مهمــی به منتخبان مجلس 
جدیــد خبــرگان و مجلس جدید شــورای اســامی تأکیــد کردند: 
»تشکیل مجلس جدید شورای اسلامی حادثه‏ای شیرین،  امیدآفرین 
و باارزش است که منتخبان باید قدر آن را بدانند«. آیت‏الله خامنه‏ای 
در ایــن دیدار که آخرین دیدار دوره پنجم مجلس خبرگان با ایشــان 
بود، با اشــاره به برگزاری راهپیمایی 22بهمن و انتخابات ۱۱اسفند، 
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دو نماینده مجلس بررسی کردند:

چرا رهبری هشدار دادند؟
گــروه خبر: مجلــس دوازدهم هنوز فعالیــت خود را شــروع نکرده اما 
ستیزهای آن شروع شده است؛ ستیز بر سر رسیدن به صندلی ریاست 
مجلس شــکاف بین نمایندگان اصولگرای انقلابــی را به جدال تبدیل 
کرده اســت. برخی از اصولگرایان با اســتفاده از تریبون رسانه ملی بر 
دیگری می‏تازند. مانند حمید رسایی که با اصرار مجری برنامه به‌صورت 
علنی در تلویزیون به محمدباقــر قالیباف تاخت و اعلام کرد که اگر نخ 
برخی از پیج‏های فضای مجازی را بگیریم به افرادی می‏رسیم که دنبال 
رئیس شدن هستند. او به صراحت اعلام می‏کند که خبرگزاری تسنیم 
و روزنامه جوان در حمایت از قالیباف انواع و اقســام فحاشــی‏ها را به او 
کرده‏اند و از ســوی بالادستی‏هایشــان هم توبیخ شده‏اند. این سخنان 
در حالی در رســانه ملی با ذوق خانم مجری پخش شــده که فقط چند 
ســاعت قبل از آن، رهبری به صراحت تذکــر داده بود: »آن چیزی که 
می‏تواند شــیرینی مجلس جدید را نابود کند، سخنان اختلاف‏انگیز و 
دعوا راه‏انداختن‏ها و ســتیزه‏گری‏های دشمن‏پســند است؛ شیرینی 
مجلس جدید را این‏جور چیزها از بین می‏برد. باید خیلی مراقبت کرد؛ 
باید خیلی مراقبت کرد. برادران و خواهران در مجلس جدیدی که حالا 
اندکی بعد تشــکیل خواهد شــد و حضور دارند، باید مراقبت کنند که 
نگذارند شیرینی تشکیل مجلس جدید از بین برود و کام‏ها تلخ بشود. 
اثر بعد هم این اســت که مجلــس از کارایی می‏افتــد؛ یعنی وقتی که 
مجلس شــورای اسلامی دچار دعوا و ستیزه و مقابله و جبهه‏بندی‏های 
گوناگــون این‏جوری شــد، به‌طــور طبیعــی از کار اصلی خــودش باز 
می‏ماند؛ دســته‏بندی‏ها و کشمکش‏ها مانع می‌شود از اینکه این‏ها به 

کارشان برسند.«
فعالان سیاسی معتقدند؛ »این رفتارها از سوی نمایندگانی که قرار 
اســت روی صندلی‏های سبز بهارستان بنشینند، حاکی از آن است که 
ولایتمداری فقط در حد شعار است و آنها منافع فردی خود و یک جریان 

خاص را در نظر می‏گیرند نه منافع ملی.«
از سوی دیگر این فعالان می‏گویند: »برخی از نمایندگان که عقبه و 
سابقه نمایندگی ندارند، در سال اول مجبورند تن بدهند به تصمیمات 
هیئت رئیسه و در پی یادگیری مسائل مربوط به جایگاه خود باشند. در 
این یک‌ســال تندروهایی که به مجلس راه پیدا کرده‏اند، اهداف خود را 

پیش می‏برند.«

جدال‏ها بر سر تسویه‌حساب شخصی �
ســارا فلاحی، نماینده ایلام در مجلس در پاســخ به 
این سوال که چه اتفاقی بعد از انتخابات رخ داده که 
رهبــری چنیــن توصیه‏هایــی را مطــرح کردند؟ به 
هم‏میهن گفت: »کشــور ما در شرایط حساسی قرار 
دارد و بیشتر از سیتزه‏های سیاسی و گروهی، نیازمند وحدت هستیم. 
باید برای پیشــرفت ساختارهای کشــور از تمام سلایق استفاده کنیم. 
همه ســایق محترم هستند اما حالا که انتخابات تمام شده و مردم نیز 
حضور قابل‌قبولی داشــتند، باید دعواهای سیاســی را کنار گذاشته تا 
امکان استفاده از سلایق مختلف فراهم شود. وقتی در داخل جدل‏های 

سیاسی بر سر منافع گروهی نه منافع ملی وجود داشته باشد، دشمن 
به‌راحتی از شــرایط سوءاســتفاده می‏کند. در حال حاضر رقابت تمام 

شده و وقت آن است که در کنار همدیگر خدمت کنیم.«
او افــزود: »این دعوای سیاســی که متاســفانه در حــال افزایش و 
درون‌گروهــی اســت، باعث می‏شــود نیروهای ذخائــر انقلاب حذف 
شوند و از پتانسیل نیروهایی که خدمت کردند، استفاده نشود. دشمن 
هــم دنبال این نگاه حذفی اســت. باید از تمام ســایق بــرای اصلاح 
ســاختارها استفاده شود؛ به‌ویژه در ســاختارهای اقتصادی و سیاسی 
داخل مجلس. بعد از انتخابات به‌ویژه در حوزه تهران شــاهد جدل‏ها، 
توهین‌ها و شــاخ و شانه‏کشــیدن‏ها بین منتخبان پایتخت هستیم که 
همه این موضوعات به ضرر کشــور است. وقتی مردم افرادی را انتخاب 
کردند باید به آن احترام گذاشــت چراکه اســاس مردم‌ســالاری دینی 
اســت. رقابت تمام شــده و حالا باید در راســتای منافع ملی کشور در 
مجلس حرکت کرد. به نظر می‏رسد برخی از افرادی که انتخاب شده‏اند 
ظاهراً می‏خواهند تسویه‌حســاب‏های سیاسی انجام دهند که به ضرر 
کشور اســت و شاید به همین دلیل اســت که رهبری باز هم به شرایط 
ســختی ورود و توصیه‏هایشان را مطرح کرده‏اند. اگر ولایتمدار هستیم 
صحبت‏های ایشــان باید فصل‏الخطاب باشــد و دعواهای سیاسی که 

هیچ منفعتی به جز ضرر برای کشور ندارد را کنار بگذاریم.«
نماینــده ایلام در مجلــس درباره جدل بر ســر صندلی ریاســت و 
هیئت‌رئیســه مجلــس، تاکید کرد: »انتخاب هیئت‌رئیســه در دســت 
نمایندگان مجلس است. به نظر من باید در یک فضای آرام هیئت‌رئیسه 
را انتخــاب کنیم چراکه قلــب تصمیم‏گیری، مجلس اســت و نباید در 
فضایی آلوده و تخریبی به سمت انتخاب هیئت‌رئیسه برویم. تمام سلایق 
و نیروها بایــد توصیه‏های رهبری را آویزه گوش خــود قرار دهند و فکر 
کنند که چرا رهبری در این شرایط درباره پایان این جدل‏های سیاسی 
صحبت کردند. باید اجازه دهیم نمایندگان در فضای آرام هیئت‌رئیسه 
را انتخــاب کنند. در دوره یازدهــم از این حرف و حدیث‏ها و جدل‏های 
سیاســی وجود داشت اما نه با این شــدت و حدت. قطعاً این فضا باید 
به سمت آرامش برود. ما نمی‏توانیم ولایتمداری لق‏لقه زبان‌مان باشد، 
امــا وقتی رهبری دعوت به آرامش می‌کننــد، در یک ریل دیگر حرکت 
کنیم. از همکاران می‏خواهم فضای احترام و اخلاق را رعایت کنند و اگر 
می‏خواهند نگاه متفاوتی را در هیئت رئیسه داشته باشند، این را به رای 
نمایندگان واگذار کنند. برخوردهای تریبونی می‏تواند مشکل‏ساز شود. 
به همین دلیل می‏گوییم دوستان اجازه دهند در فضای آرامش، منطقی 

و عقلایی در انتخاب هیئت‌رئیسه تصمیم بگیریم.«
فلاحــی درباره توصیه بــه ترکیبی از نمایندگان جدیــد و ادوار برای 
رسیدن به نوآوری و تجربه، گفت: »برخی از نمایندگان در ادوار مختلف 
بودنــد و این دوره نیــز رای آورده‏اند. نمایندگان جدیــد قطعاً از تجربه 
آنها اســتفاده می‏کنند. این رسمی اســت که در مجلس برای پیشبرد 
بهتر کارها در هر دوره مورد اســتفاده قرار می‌گیرد. از ســوی دیگر باید 
از تجارب نماینده ادوار گذشــته که به مجلس راه نیافتند نیز اســتفاده 
کنیــم. باید قوه عاقله نظــام را تقویت کنیم و تمام ســایق با محوریت 
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بهمــن و اســفندماه امســال را بیش از ســال‏های دیگــر »محلّ بروز 
نشــانه‏های مردم‏ســالاری اســامی« خواندنــد و گفتنــد: »تا قبل 
از تشــکیل جمهــوری اســامی، تنها جبهــه موجــود در دنیا جبهه 
دموکراســی‏های وابسته به مشــی لیبرال‏دموکراســی غربی بود؛ اما 
بــا پیروزی انقلاب اســامی، جبهه جدیدی بر مبنای مردم‏ســالاری 
اســامی تشــکیل شــد که طبیعتاً در مقابل جبهه دموکراسی غربی 
قرار می‏گرفت«. ایشان »سر برآوردن الگوی مردم‏سالاری اسلامی در 

گزارش
یــک 

ادامه یادداشت سردبیر

صندوق رای بود که به خاتمی و بدنه اجتماعی جویای تغییر معنا 
بخشید و از چهره‏ای فرهنگی، یک رهبر و نماد سیاسی ساخت؛ 
در ســال۱۳۹۴، این خاتمی بود کــه در پیوند با بدنه اجتماعی به 
صنــدوق رای معنا بخشــید و مهم‏تر اینکه، نظارت اســتصوابی و 
حــذف و ردصلاحیت‏هــا را از معنا و تاثیر تهی کــرد و بلاموضوع 
ســاخت. کنش مشترک نخبگان و جامعه در آن انتخابات، اکسیر 
مشارکت بود که می‏توانست معجزه‏ها کند و گام‏به‏گام، شعار »ایران 
برای همه ایرانیان« را تحقق بخشــد. نه‏فقــط اقتدارگرایان در این 
مدل از کنش سیاســی، مقهور خواســت جامعه می‏شدند؛ بلکه 
اصلاح‏طلبی نیز از چارچوب »اصلاح‏طلبان رسمی« )تعبیری که 
خاتمی در سخنان اخیر خود به کار برده است(، فراتر می‏رفت و به 
همه نیروهای ناشناخته، اما دارای ظرفیت کنشگری و نقش‏آفرینی 
در دایــره اصلاح‏طلبی فرصت مشــارکت و فعالیــت و نمایندگی 
می‏داد. به عبــارت صریح‏تــر، الگوی انتخابات ۱۳۹۴ و نقشــی 
که خاتمی در رهبری نیروی سیاســی-اجتماعی جویای تغییر/
مقاومت ایفا کرد؛ هم در سطح مناسبات کلان سیاسی )گشودن 
قفل نظارت اســتصوابی( و هم در ســطح مناسبات درون‏جریانی 
)گشودن دایره نیروهای اصلاح‏طلب(، کنشی ظفرمند و بی‏مانند 

بود که در هیچ‏یک از ادوار انتخابات قبل و بعد از آن، تکرار نشد.
داستان خاتمی و صندوق رای، با فرازونشیب‏هایی طی هشت 
سال گذشته نیز ادامه یافت. گرچه، هیچ‏گاه تاثیرگذاری او به‏سان 
۱۳۹۴ نشد؛ اما همچنان در پای صندوق حضور داشت. داستان 
۱۱ اسفند ۱۴۰۲ اما به شکلی متفاوت رقم خورد. خاتمی این‏بار 
نه‏فقط رهبری یک حرکت انتخاباتی را برعهده نگرفت؛ بلکه خود 
نیز رای نداد. او البته در ســطح نظری بحث، کوشید هیچ‏یک از 
دو طیف »مشــارکت‏جو« و »مخالف شــرکت« در میان نیروهای 
اصلاح‏طلب و جامعه سیاســی را انکار نکند و از خود نرنجاند )و 
البته، »رنجاندن« دقیقاً همان کاری است که خاتمی بلد نیست(. 
اما در صحنه عمل، صریح اقدام کــرد. برخلاف ادوار قبل، نه از 
لیستی حمایت کرد، نه مردم را به رای دادن فراخواند و نه، نهایتاً 

خود رایی به صندوق انداخت.
گویی، این‏بــار صندوق را نه »معنابخش« می‏یافت )مشــابه 
خرداد۱۳۷۶(، نه »نجات‏بخش« می‏دید )مشابه خرداد۱۳۹۲( 
و نــه »اکســیربخش« )مشــابه ۱۳۹۴(. اما آیا مســئله خاتمی، 
بی‏معنایــی صنــدوق - و به‏عبــارت دقیق‏تــر، »معنازدایــی از 
صندوق«- بود؟ آیا صنــدوق رای ۱۴۰۲ )و نیز ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰( 
واجد ویژگی‏های جدیدی شــده که وزن و تاثیر و اهمیت پیشین 
آن را ســتانده اســت؟ همان دورانی که خاتمی پــای آن حضور 
می‏یافت، جنبش می‏آفرید، نمایندگی می‏کرد و حتی در بدترین 
روزهــا، از آن ســر برنمی‏تافت. حال، این‏بار چــه اتفاق جدیدی 
رخ داده اســت؟ آیا خاتمی همچون تــاج‏زاده، ادامه همراهی با 
صندوق را همســویی با ظلم می‏داند؟ آیا خاتمی همچون سران 
جبهه اصلاحات، مســئله را بــه فقدان نامزدهــای انتخاباتی یا 
کاهش  تاثیر مجلس و نهادهای انتخابی فرومی‏کاهد؟ آیا خاتمی 
همچون بخش بزرگی از رای‏دهندگان یک دهه پیش، از تکرارها 
و ناکامی‏ها و پای صندوق رفتن‏ها، خسته شده است؟ احتمالًا، 
همه این موارد در کنش ۱۱ اسفند خاتمی مؤثر بوده است. اما به 
نظر می‏رسد آنچه عامل اصلی غیبت خاتمی در این دوره بود؛ نه 
ناامیدی از روزنه‏گشایی در »صخره« پیش روی اصلاحات، بلکه 

نوعی ناامیدی از خویشتن است.
او امروز در آینه هشتادســالگی، نه خاتمی ۱۳۷۶ را می‏بیند 
که صندوق را فرصت و بستری برای ظهور و تریبونی برای گفتن 
و میدانی برای ســازمان یافتن می‏خواست؛ نه خاتمی ۱۳۹۰ را 
می‏بیند که صندوق را ابزاری برای ارســال پیام آشتی و جرقه‏ای 
برای خیزش ققنوس‏وار می‏دانســت؛ نه خاتمی ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ 
را می‏بیند که رهبری یک نیروی سیاســی و جنبش انتخاباتی را 
برعهده گرفــت و صندوق را میدان قدرت‏نمایی می‏ســاخت. او 
حــال در آینه، خاتمی ۱۴۰۲ را می‏بینــد که چه تکرار کند و چه 
تکــرار نکند، چه پای صندوق برود و چه پای صندوق نرود، چه از 
لیستی حمایت بکند یا نکند؛ تاثیری در روند مناسبات نخواهد 
داشت. او ازیک‏سو، ساختار سیاسی و جریان حاکم را می‏بیند که 
نه‏فقط با او که با محافظه‏کارانی چون ناطق‏نوری، حسن روحانی 
و علی لاریجانی هم ســر آشتی ندارد و به بیان خاتمی، در مسیر 
»خودبراندازی« و به بیان لاریجانی، در تداوم »خالص‏سازی« گام 
برمی‏دارد. او از سوی دیگر، جامعه‏ای با اکثریت ناراضی، منفعل، 
خشمگین و خسته از کنش را می‏بیند که دیگر حتی صدای او را 
نمی‏شــنود؛ چه رسد که با تک‏جمله‏های تکراری‏اش، به میدان 

آید و صحنه‏آرایی‏ها را بر هم بریزد.
در چنین موقعیتی اســت که خاتمی، خــود را در صفحه 
شــطرنج سیاســت همچون شــاهی مات می‏یابد؛ ناتــوان از 
هرگونــه حرکــت و کنش. بــا این تفــاوت کــه او، نه‏فقط با 
مهره‏هــای رقیب )جریان حاکم و ســاخت قدرت( که با 
مهره‏های خود )بدنه اجتماعی و ناراضیان( نیز محاصره 
شــده اســت. چنین اســت کــه او، برخــاف ۱۳۹۲ و 
۱۳۹۴ که هرطور بود ســربازانی را به خانه آخر می‏رساند 
تا فرزین شــوند، حتی وزیر و رخ و اســب و فیل خود 
را هم حرکت نمی‏دهــد و تک‏وتوک فرزین‏های 
باقیمانده در میدان را هم تنها رها می‏کند تا 
ناچیزترین سربازان رقیب در صدر نشینند و 
جشن پیروزی بگیرند و هرچه بر زبان‏شان 
می‏آید، بگویند. چنین است که خاتمی 
۱۴۰۲، برای نخســتین‏بار صندوق را و 
بازی را و صفحه شــطرنج را رها کرد و 
در خانه نشســت. گویی، تنها این 
کار را می‏توانســت؛ اینکه خود را 
رها کند، رها از دو لبه‏ی انســداد 

قدرت و انفعال ملت...

خاتمی از یک روحانی روشــنفکر و حداکثر یک وزیر مســتعفی 
و حاشیه‏نشــین در ســاختمان کتابخانه ملی، به مظهر و نماد و 
رهبــر تحول بزرگ اجتماعــی در ایران دهه ۱۳۷۰ تبدیل شــد؛ 
چهره‏ای که در داخل میان نســل‏ها و جنس‏ها و قوم‏ها و دین‏ها 
و مذهب‏ها و گرایش‏های مختلف و متنوع انســجام می‏بخشید 
و همه آنها را حول ایده‏ها و اندیشــه‏های مدرنی چون حاکمیت 
قانون، آزادی، دموکراســی، حقوق‏بشــر، جامعه مدنی و نهایتاً، 
خلاصه و چکیده همه آنها، »اصلاحات« همراه و همگام می‏کرد 
و همزمــان، در عرصــه بین‏المللی نیز تصویری تنــش‏زدا، اهل 
دیالوگ، لیبرال و انســان‏گرا از خود بروز می‏داد. این چهره‏های 
داخلــی و خارجی خاتمی اما، بدون صندوق رای و بی‏پشــتوانه 
جنبش اجتماعی-انتخاباتی دوم‏خرداد ۱۳۷۶ هیچ‏گاه شــکل 
نمی‏گرفت. بدون صندوق رای، خاتمــی حداکثر و در بهترین و 
خوشــبینانه‏ترین حالت، در حد متفکران و اندیشمندانی چون 
سیدجواد طباطبایی، عبدالکریم سروش و در حالت محتمل‏تر، 
در حد روحانیونی چون سیدمصطفی محقق‏داماد و داود فیرحی 
می‏توانست مفید و مؤثر باشد و شاید، اکثریت آن ۲۰میلیون نفری 
که به او رای دادند؛ هیچ‏گاه نام او را هم نمی‏شنیدند و او را هرگز 
نمی‏شناختند. در واقع، این صندوق رای و جنبش اجتماعی بود 
که از »خاتمی قبل از دوم‏خرداد«، »خاتمی پس از دوم‏خرداد« را 
ساخت. البته، خاتمی برخلاف بسیاری از اهل‏قدرت و سیاست، 
در همه این ســال‏ها آن درایت، ظرافت و بصیرت را داشته است 
که از میان همه متغیرها و عوامل پیچیده و تودرتوی جامعه ایران 
و تندبادهای بسیاری که طی این ۲۶سال صحنه سیاسی ایران 

را درنوردیده است، خود را تاحدزیادی سالم و مقاوم نگاه دارد.
شــاید اوج هنر او، در انتخابات مجلس‏نهــم )۱۳۹۰( بود که 
با تک‏رای خــود در حوزه دورافتاده دماوند، رشــته پیوند خود با 
عرصه رســمی قدرت را پس از توفان گسست‏آفرین ۱۳۸۸ نگاه 
داشت. آن تک‏رای، گرچه همچنان که بعدها روشن شد، اهمیت 
اســتراتژیک داشــت؛ اما برخــاف دوم‏خــرداد ۱۳۷۶ جنبش 
اجتماعی را با خود نداشــت. بخش بزرگی از جامعه در زمستان 
۱۳۹۰ نه‏فقط صندوق رای را معنابخش زندگی خود نمی‏یافتند؛ 
بلکه رفتن به سراغ آن را خیانتی در حق رهبران جنبش سبز و همه 
زندانیان و آســیب‏دیدگان حوادث پس از ۱۳۸۸ می‏پنداشتند. 
حتی بســیاری از چهره‏های سیاسی، کنشگران و روزنامه‏نگاران 
اصلاح‏طلب )از جمله نویسنده این مطلب(، در عیان و پنهان به 
نقد و نفی آن اقدام خاتمی پرداختند. بااین‏حال، خاتمی حتی 
پای آن صندوق هم ماند. شاید با این تحلیل که »اصل مراجعه به 
صندوق« باید پایدار بماند و استمرار یابد؛ حتی اگر بخش مهم و 
گسترده‏ای از بدنه اجتماعی با ساخت سیاسی دچار گسست و 
تعارض شده باشد. خاتمی در آن روز سرد زمستانی سال ۱۳۹۰ 
در منطقه یخ‏زده و کوهستانی دماوند، پای صندوق ماند و تنهایی 
و جدایی خــود را از بدنــه اجتماعی و ناراضیان سیاســی بهانه 
مناسبی برای قهر از صندوق نیافت؛ حتی اگر این کنش، شماتت 
و گلایــه نزدیک‏ترین دوســتان و یاران‏اش را در پی می‏داشــت. 
به‏عبارت دقیق‏تر، خاتمی حتی در آن شرایط ستیزه‏آمیز پس از 

۱۳۸۸، »سردی صندوق« را دلیلی برای کنار گذاشتن آن ندید.
خاتمــی پــای صندوق مانــد تا دو ســال بعد کــه در بهار 
۱۳۹۲، اکثریت جامعه به سوی صندوق بازگشتند. »صندوق 
۱۳۹۲« نــه به اندازه »صندوق ۱۳۷۶« نماد و حامل تغییرات 
بــزرگ اجتماعی در ایران بود و نــه رویاهایی چنان بزرگ را در 
ذهن اقشار مختلف جامعه نقش می‏بست. بااین‏حال، همان 
صندوق که پس از مواجهه ۱۳۸۸ زخم‏های جدی برداشــته 
بود، چون دارویی نجات‏بخش و مرهمی شفابخش، ایران را که 
موجودیت آن در داخل و خارج به آســتانه پرتگاه رسیده بود؛ 
درمان کرد و آلام درد بســیاری از ایرانیان شد. خاتمی این‏بار 
گرچه خود کاندیدا نشــد و به صحنه نیامد )و حتی »کیهان« 
از احتمال ترور او در صورت کاندیداتوری ســخن گفت(؛ اما 
پررنگ‏تر از همیشه، نقش یک رهبر سیاسی و محور یک کنش 
انتخاباتــی را ایفا کرد. اتحاد با روحانیون ریشــه‏دار و ســنتی 
)همچون: علی‏اکبر ناطق‏نوری و اکبر هاشمی‏رفسنجانی( که 
تا یک دهه قبل، از مخالفان خاتمی و یارانش بودند؛ گام اول 
او در این مسیر بود که با گام‏های بعدی )کنار گذاشتن معاون 
و همفکــر خود، محمدرضا عــارف و حمایت از عضو قدیمی 
جریان رقیب، حســن روحانی( تکمیل شد و به رخداد پیروز 

۲۴خرداد ۱۳۹۲ انجامید.
خاتمــی در انتخابــات ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶ نیــز چنیــن کــرد و با 
»تکرار«های خــود، حضوری تعیین‏کننده در انتخابات داشــت. 
تاثیرگذاری خاتمی در این دو دوره )به‏ویژه سال۱۳۹۴ در انتخابات 
مجلس‏دهــم( چنان بود کــه گویی، اعتبار و معنــای صندوق، به 

انگشت اشاره‏ اوست که اگر بخواهد و فرابخواند، اکثریت می‏آیند 
و هر چوب خشکی را نماینده خویش می‏سازند؛ و چنین هم 
شد. همه حذف‏ها و ردصلاحیت‏ها در برابر »تکرار« خاتمی، 
چون مارهای ســاحران بــود در برابر عصای موســی. چهره 

محبوب و مولــود خرداد ۱۳۷۶، در زمســتان ۱۳۹۴ دیگر به 
پیر سیاســت تبدیل شــده بود. چنین بود که نه‏تنها 

می‏دانســت صندوق را باید به هر شکل زنده نگه 
داشت، بلکه این را هم به‏خوبی دریافته بود که 

این، کنش و مشــارکت و جنبش اجتماعی 
است که صندوق را معنا می‏بخشد؛ حتی 

اگــر تیغ اســتصواب، بــه معنازدایی آن 
برخاسته باشد. حضور خاتمی و پیوند 

او بــا بدنــه اجتماعــی در آن دوره از 
انتخابات، جدی‏تریــن و مؤثرترین 

حضور او در همه ادوار بود؛ حتی 
از دوم‏خــرداد  مؤثرتــر  شــاید 
۱۳۷۶. اگر در دوم‏خرداد، این 
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